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  چكيده
ويــژه در  ههــاي پژوهشــيِ نوظهــور در علــوم انســاني و بــ تــرين حــوزه يكــي از مهــم

اسـت. امـروزه در بسـياري از     »تطبيقـي «هـاي   هاي فلسفي و كلامي پـژوهش  پژوهش
 ـ و بـه مـي شـود   پژوهشيِ مستقلي قلمـداد   ةحوز منزلة تطبيقي بهفلسفة كشورها   ةمثاب

 ،گران خاص خود را دارد. در كشـور مـا نيـز    مند و داراي روش پژوهش اي نظام رشته
 ةشناسـي، علاق ـ  در مباحث هستي ويژه بهفلسفه،  ةپس از انقلاب، انديشمندان در حوز

در ايـن خصـوص   هاي تطبيقي از خود نشان داده و آثـار متعـددي    خاصي به پژوهش
تـا   اسـت  انديشمنداني است كه سعي كرده اند. مرحوم مهدي حائري يزدي از نگاشته

نـوعي يكـي از    بـه هاي تطبيقي در فلسفه بردارد. بسـياري او را   گام مهمي در پژوهش
بـا بـازخواني    ،دانند. در اين جستار برآنيم تطبيقي در ايران مي ةاصلي فلسفگذاران  پايه

 ةشناسـان  هـاي هسـتي   اي بـه تحليـل   ، نگاه تازههستي هرمعنوان   با مند او كتاب ارزش
 ةزمـر  درتوانـد   زعـم ايشـان مـي    هايي كه بـه  مرحوم حائري يزدي داشته باشيم، تحليل

بـه   ، باتوجـه چنـين  هـم هـاي تطبيقـي در فلسـفه قلمـداد شـود.       هـا و پـژوهش   تحليل
هـاي محتـوايي و    كاستي هاي تطبيقي در دنياي امروز، از برخي بودنِ پژوهش مند روش
  اين اثر نيز سخن خواهيم گفت. ةشناسان روش
  .هستي هرماسلامي،  ةشناسي، وجود، فلسف تطبيقي، هستي فلسفة :ها واژهكليد
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 مقدمه. 1

 فرهنگـي  ميـان  ةكـه برخـي آن را فلسـف    ،)comparative philosophy( تطبيقـي فلسـفة  
)across-cultural philosophy( هـاي   مطالعـات و پـژوهش   ةعرص ـفعـاليتي در  اند،  نيز ناميده

جاي توجه به يك جريان يا سنت فلسفي مشخص، درپي آن اسـت تـا    به ،فلسفي است كه
هاي دو يا چند فيلسـوف را كـه متعلـق بـه      هاي فلسفي مختلف يا انديشه ها و سنت جريان
و بـدون   هـد دديگر قرار  يك كنار درند ا و فرهنگي متفاوت ،شناختي هاي فلسفي، زبان حوزه
تطبيقـي يـا    ةها را موردمطالع هاي فكري و فلسفي آن لفهؤبرتري يكي بر ديگري، م ةملاحظ
در  جديـد كه رويكـردي   ،كه آيا اين نوع فعاليت . اين)Smid 2009: 12( اي قرار دهد مقايسه
 ةمعناي دقيق كلمه است يا صرفاً مقايس ـ رود، تطبيق به شمار مي هاي فلسفي به فعاليت ةحوز

 ،»تطبيـق «هـاي   كه تفـاوت معنـايي واژه   و اين استهاي فلسفي مختلف  ميان افكار و سنت
آورد، خـود،   وجود مي چه تفاوتي در اصل فعاليت تطبيقي در فلسفه به »مقارنه«يا  ،»مقايسه«

گران ايـن حـوزه قـرار گرفتـه      اي است كه موردتوجه پژوهش از مسائل اوليه و معناشناختي
قي موردتوجـه  بيتط ةفلسف ةعنوان پژوهش در حوز چه تاكنون به . آن)Burik 2009: 23( است

نـه بـه مبـادي     ت،پرداخ ـ مـي هايي بود كه به مسائل فلسـفي   گرفت، آثار و پژوهش قرار مي
هـاي   قالـب رسـاله   دركه عمـدتاً   ،را ها هايي از اين پژوهش نمونه .)Smid 2009: 13( فلسفي

وفـور مشـاهده    توان به مي ،شوند دكتري نگاشته مي دانشگاهي در مقاطع كارشناسي ارشد و
سـينا بـا    دكارت و غزالي، اشاعره با هيوم، ملاصـدرا بـا كانـت، ابـن     يميان آرا ة: مقايسكرد

هاي  سينا با ارسطو، و غيره. پژوهش توماس آكوئيني، ملاصدرا با هايدگر، هيوم با غزالي، ابن
در غرب بـا سـنتي فلسـفي در عـالم      تطبيقي در فلسفه ممكن است ميان يك سنت فلسفي

    عالم اسـلام يـا در خـود اسلام صورت گيرد يا حتي ميان دو سنت يا دو فيلسوف در خود
بررسـي   اسـت هـايي   چه مقصود اصلي پديدآورندگان چنـين آثـار و رسـاله    تفكر غربي. آن

خي ها ميان دو فيلسوف خاص در مسائل فلسفي خاصي است. البته بر ها و اختلاف مشابهت
دو يا چند تفكر فلسفي، از مبـاني و مسـائل يكـي     ةبا مقايس ،اند گران سعي كرده از پژوهش

تر پژوهش تطبيقـي در فلسـفه را    رو كم براي نقد مباني و مسائل ديگري استفاده كنند. ازاين
به مبانيِ اخلاق تطبيق دو يا چند سنت فلسفي را  كه منصفانه و باتوجه كردتوان ملاحظه  مي

تـرين مبـاحثي كـه     اساساً يكي از مهم .)Holder 2006: 17( ديگر تطبيق يا مقايسه كند با يك
هاي تطبيقي بايد بدان توجه شود بحث از اخلاق تطبيق يا ملاحظات اخلاقي  براي پژوهش

تطبيقـي لازم اسـت بـه     ةگرِ فلسف ، بر هر پژوهشخصوص اين درتطبيقي است.  ةدر فلسف
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هـاي مكاتـب و    داري در بيـان ديـدگاه   و امانـت  ،انصـاف اصولي اخلاقي چـون صـداقت،   
فلسفيِ رقيب نيز اجازه دهد تا  يها و آرا نوعي، به ديدگاه و به باشدبند  هاي فلسفي پاي سنت

وضوح، و دور از هياهوي فلسفي و فرهنگي بروز دهد تا منصفانه و دقيق سنجيده  خود را به
 راه همدانشي مستقل و  ةمثاب تطبيقي به ةبه فلسفدر قرن بيستم،  .)Ayatollahi 2008: 97( شود

هـا و   رو برشـمردن شـباهت   ايـن  شـد و از  و اهـداف مشخصـي توجـه مـي     ،با مباني، روش
اي بـراي انجـام پـژوهش     هاي ميان دو فيلسوف يا دو سنت فلسـفي صـرفاً مقدمـه    ف اختلا

ديـالوگ ميـان دو    زباني و برقراري شـرايطي بـراي ايجـاد    شود. ايجاد هم تطبيقي قلمداد مي
هاي تطبيقي در فلسفه بايـد باشـد.    ترين اهداف پژوهش فيلسوف يا دو سنت فلسفي از مهم

ديگر با  و ازسويد شو ميپذير  سو با برشمردن مواد شباهت و اختلاف امكان اين هدف ازيك
اي كه  به امكانات فلسفي و زباني رعايت اخلاق پژوهش تطبيقي و نيز از جهت سوم، باتوجه

دانش يا سازوكاري براي فهم، هم به  ةمثاب به ،بخشد. هرمنوتيك گر مي هرمنوتيك به پژوهش
تري از سنت و  فهم بهتر و دقيق يابي به كند و هم به دست فهم بهتر سنت و تفكر ما كمك مي

  سنت و تفكر ما متفاوت است.ا بتفكر ديگري كه ازلحاظ زماني و جغرافيايي 
در مسـائل   ويـژه  بـه هـاي تطبيقـي در فلسـفه،     پـژوهش هاسـت كـه در كشـور مـا      سال
 ،ها غالبـاً  شناسي، از اهميت خاصي برخوردار است. اما اين پژوهش شناسي و معرفت هستي

تـر بـه بيـان مـوارد مشـابه و نيـز        بدون داشتن ملاك يا مبنايي مشخص براي تطبيق، بـيش 
هـا تفكـر    ر اين پـژوهش شود و در اكث اختلافات دو يا چند تفكر فلسفي اختصاص داده مي

و شـود   مـي اسلامي تحليل و ارزيـابي   ةنگاه تفكر فلسف ازهاي غيراسلامي،  فلسفي در سنت
شـوند. البتـه ايـن امـر در      ها برخوردار از تناقضاتي محتوايي و ساختاري نشـان داده مـي   آن

شود، بـدين معنـي كـه بسـياري از      هاي تطبيقي در كشورهاي غربي نيز مشاهده مي پژوهش
درميـان   ويـژه  بـه هـاي شـرقي و    گران غربي نيز بر اين باورند كه اساسـاً در سـنت   ژوهشپ

دار تفكرات يونـاني   سره وام يك ،مسلمانان تفكر فلسفي وجود ندارد و اگر هم تفكري باشد
ترين گام در برقراري ديالوگ فلسفي ميان دو يا چند  مهم ،. بنابراين)Holder 2006: 40( است

 گـر  نگـاه پـژوهش   ةنگاه خودشان اسـت نـه از زاوي ـ   ةها از زاوي مباني آنسنت فلسفي فهم 
)Blocker 1991: 36(. گرفتن از امكانات موجـود   ، مستلزم بهرهكرديمكه اشاره  اين امر، چنان

، ديگـر  بيان به. استهرمنوتيك  ويژه بههاي مختلف تطبيق در فلسفه و علوم انساني  در روش
له يـا  ئر آن است تا ميان دو فيلسوف يا دو سنت فلسفي مسگري كه ب توان گفت پژوهش مي

خـوبي از دانـش فهـم و     نحو تطبيقي بررسي كند لازم اسـت ابتـدا بـه    موضوع خاصي را به
هاي ديگران آگاهي داشته باشد تا گرفتار بدفهمي يا تفسير  لازم براي تفسير انديشه ابزارهاي
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در جستار حاضر، تلاش خواهيم كـرد بـه   غيرمنطقي نشود.  ةنادرست و نيز تطبيق و مقايس
و آن را دركنـار ديگـر    كنـيم توجـه   هـرم هسـتي  يكي از نقدهاي اساسي بر  منزلة اين امر به

چـه در   . البتـه آن كنـيم بررسي  شناسانه روشنحوي  نقدهاي ساختاري و محتواييِ اين اثر، به
شود حـاكي از آن   و روشيِ اين اثر مطرح مي ،انتقادات صوري، محتوايي مثابة اين جستار به

تطبيقـي نگاشـته    ةفلسـف  ةمند در حـوز  چندان ارزش اثري نه هرم هستي ةنيست كه نويسند
 شناسانه روش ابزارهاياي اگر از  تر برآنيم تا نشان دهيم كه چنين اثر فلسفي بلكه بيش ،است

تـر و   توانست بسيار دقيـق  يم ،بدون ترديد ،گرفت هاي تطبيقي بهره مي و علمي در پژوهش
  .يمتر از اثري باشد كه اكنون با آن مواجه علمي
  

 هرم هستي ةو آثار فلسفيِ نويسند ،نگاهي اجمالي به شخصيت، تفكرات. 2
اي است كه هـم   ) از نخستين انديشمندان ايراني1378 - 1302مرحوم مهدي حائري يزدي (

و هم با عزيمت به خـارج از كشـور،   در علوم معقول و منقول اسلامي تبحر خاصي داشت 
نظير يافت كه جز بـا زيسـتن در    در علوم فلسفي و منطقيِ قديم و جديد غرب، مهارتي كم

يـافتني نيسـت.    نظران غربي دسـت  درس خود صاحب درمتن فرهنگ فلسفي غرب و تلمذ 
اسـلامي،  مرحوم حائري در علوم اسلامي، از منطق و فقه و اصول گرفته تا فلسـفه و كـلام   

االله بروجـردي   و آيـت  ،پاي درس بزرگاني چون امام خمينـي (ره)، ميـرزا مهـدي آشـتياني    
ديگـر،   ). ازسوي12 :1382ها گرفته است (حائري يزدي  بهره فحولمحضر اين  نشسته و از

و بـا داشـتن    ه اسـت ها در فلسفه و منطـق غـرب پـژوهش كـرد     مريكا، سالابا عزيمت به 
تـوجهي در نقـد و بررسـي     فه و منطق اسلامي، مقالات و آثار قابلهاي خوبي در فلس زمينه

ه تحريـر درآورد  ةرشـت  شناسي، به در معرفت ويژه بهمباحث مهمي در فلسفه و منطق غرب، 
، هـرم هسـتي  تـوان بـه    شناسي مي ترين آثار ايشان در فلسفه و منطق و معرفت . از مهماست

  حـائري  اشاره كرد. پـيش از مرحـوم   زيكمتافيو  ،هاي عقل نظري كاوش، آگاهي و گواهي
  و تعليمات  كرد و رشد يافت  تحصيل  سنتي  ةعلمي  در مدارس  بود كه  چهره  تنها يك  ،يزدي
  ازطريق  غربي  ةبا تفكر و انديش  حال و درعين  را فراگرفت  اسلامي  ةدر فلسف  و سنتي  رسمي
ديگـر از    يكـي  ،عصـار   محمدكاظم سيد  مرحوماو  .آشنا شد  اول  دستو   اصيل  و منابع  متون

ها و  نوشته  حال هر نيز به  . اما ايشان )13 :(همان است  ،در ايران  و عرفان  فلسفه  بزرگ  استادان
 ،رو محـدود و منحصـر كـرد. ازايـن      اسلامي  سنتي  و مباحث  موضوعات  خود را به  تأليفات
  حيـات   هـاي  سـال   از نخسـتين   كـه   در نظر گرفـت  انديشمندي  نخستين  توان را مي  حائري
،  عربـي  ، ابـن  سـينا، سـهروردي   بـا تفكـر ابـن     و سپس  اسلامي  كلاسيك  با تعليمات  خويش
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را در بحـر    خويشـتن   آن از بعـد و   يافـت   پـرورش   و ديگـران  ،، ملاصدرا طوسي  نصيرالدين
و   ة مسائلو دربار  ساخت ور غوطه  ينويتگنشتاو  ،، راسل هگل ،كانت  هاي و آموزه  تفكرات
بودنـد    پديدار شـده   غربي ةو انديش  اساساً بر بستر فرهنگ  كه كرد  زني قلم  به  شروع  مباحثي
  اسـلامي   عقلـي   مباحث  تطبيقي  مطالعات ةدر حوز  وي  تأليفات  ،). بنابراين9 :1383 ي(كمال

  هـاي   اينـده خود، يكي از نم ةيزدي، در زمانارد. درواقع، مرحوم حائري د  خاصي  برجستگي
  گرفتـه   نشئت  سروكار دارد كه  هايي با پرسمان  حال اما درعين ؛بود  اسلامي  ةفلسف  معتبر سنت

  حيـث  از  او فقط  هاي نوشته  ارزش. اند  زمين  مغرب  و فكري  عقلي  هاي از چالش  پذيرفتهاثرو 
  در كسـوت   كه  غربي  ةفلسف  سو از مفاهيم و كم  ضعيف  بازتابيو صرفاً   است نبوده  تاريخي
متجـدد    ديگر از فيلسـوفان   درمورد بسياري  كه چنان  آن(  نيست  درآمده  ايراني يا عربي  ةفلسف

  دو جهـان   درميان  اين بود كه ائريسعي و تلاش مرحوم ح ةهمشود).  مي  مشاهده  مسلمان
  را برپا سازد كه  كند و بنياني تأمل و پژوهش   استادانه  با روشي  ربيغ  ةو فلسف  اسلامي  ةفلسف

. )10 :داشته باشد (همان  اسلامي  ةفلسف  ديرپاي  سنت  ةدر عرص  توجه قابل  و افزايشي  توسعه
  فلسفي  با عقلانيت  و پيراستگي  ر خلوصآثا  در اين  يابد كه مي  چنين آثار فلسفي او ةخوانند
  خلـف   نانورا چ  نويسنده  اند كه شده  و عرضه  تركيب  باهم  اي گونه  به  شهود عرفاني با و نيز

د. اين تركيب عقل و عرفان و دين را در ده مي  جلوه  مسلمان  قديم ةارجمند حكما و فلاسف
، كـرد تـري ملاحظـه    نحـو كامـل   توان به آثار برخي از بزرگان سنت فلسفي در اسلام نيز مي

فرسـايي   ورزي و قلـم  حكمت متعاليه انديشه ةنظراني كه در حوز محققان و صاحبكه  چنان
 ـ   ةتـوان نماينـد   بر اين باورنـد كـه ملاصـدرا را مـي    اند  دهكر روشـي در   ةبـارزي بـراي ارائ

. مرحوم استو حديث  قرآنهاي برهان و عرفان و  ورزي دانست كه تركيبي از مؤلفه فلسفه
دار روش فلسـفي ملاصـدرا    وام ،حـدودي  تالسفي خود، هاي ف حائري يزدي نيز در پژوهش

  .كردتوان او را در مسير سنت فلسفيِ حكمت متعاليه قلمداد  و از اين جهت مياست بوده 
  
 در يك نگاه هرم هستي .3

مرحوم حائري  ة، درواقع، بسط و گزارشي است تفصيلي از نظريهستي هرممند  كتاب ارزش
كنـد،   دكتـري خـود مطـرح مـي     ةاين نظريه را ابتـدا در رسـال  . ايشان »هرم هستي«با عنوان 

شناسي اسـت،   ترين مباحث معرفت اي كه درخصوص علم حضوري، كه يكي از مهم رساله
، مرحوم حـائري بـر   هرم هستينگاشته شده و در دانشگاه تورنتو كانادا دفاع شده است. در 

  معنـاي  انسـاني بـه    هـاي  نـش دا  و برتـرين   برتـرين   شناسـي دانـش   هستياين باور است كه 
فراگيرترين صـفتي اسـت كـه     .است وجود  مفهوم  خصوصيت  لحاظ ها به دانش  فراگيرترين
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كار گرفته است  شناسي يا وجودشناسي به بار ارسطو براي هستي توان گفت براي نخستين مي
كه  اند دار توصيفي و ديگر فيلسوفان و حكما نيز از اين جهت وام )982الف:  1379 ارسطو(

هاي حكمت، يكـي از   با برشمردن نشانه ،شناسي بيان كرده است. ارسطو ارسطو براي هستي
داند كه علم به امور كلي به بالاترين  چيز، را مختص كسي مي ها، يعني دانستن همه اين نشانه

دارند  جزئياتي نيز كه تحت كلي قرار ةزيرا چنين كسي به يك معني به هم؛ درجه را داراست
 ةتـر از شـناخت هم ـ   اسـاس، شـناخت مبـادي نخسـتين و علـل مطلـوب       لم است. براينعا

  شوند. ها شناخته مي ها و ازطريق اين موضوعات ديگر از اين ةزيرا هم ؛موضوعات ديگر است
بـود    عبارت  بود كه  قائل  هستي بحث ازدر   اي ويژه  بندي بخش  به مرحوم حائري يزدي

را متمـايز از   »وجـود   مطلـق «و   »وجـود مطلـق  «او . »مقسـمي   اطلاق«و  »قسمي  اطلاق«از 
  شرق ةفلسف  از مشكلات  بسياري  ، معتقد بود كه شناسايي  اين  و برمبناي  دانست ميديگر  يك

  هسـتي   يكتـاييِ   واقعيـت   و درك  اسـتنباط   را بـراي   هستي  ةانديش  راه و  شده  آسان  و غرب
  يد:گو مي  . وي است  هموار ساخته

 “فـرد بالـذات  ”  ايـم  يافته  خود توفيق  ةما در فلسف  كه  است  تحليلي  تفاوت  همين  ازروي
  خود دريافت  ظاهري  با حواس  عالم  و تجربي  عيني  هاي واقعيت  همين  را درميان  هستي
  ترسـيم   هستي  در هرم  كه  هستي  كل  به  عيني و  طبيعي  هاي پديده  همين  و ازطريق  كنيم
  ).3 :1385م (حائري يزدي گردي  نمون ره  است  يافته

  انتولوژيـك   در هـرم   هسـتي   متفـاوت   مراتب  كه بر اين باور استهرم هستي ايشان در 
از   ظهور و تجليات  هاي ها و ميناگري و گوناگوني  و كثرت  اختلاف  عين ، در ايشان  توحيدي

  وحـدت   از يـك   ديگر، همـه  ازسوي  و پسي  يشيو پ  و ضعف  در شدت  سو، و اختلاف يك
و  هسـتي   هـرم   هندسـي   ةنظري ـ د.گيـر  مي  سرچشمه  و تحققي  عيني  هماني  و اين  ناگسستني
و   شناسي جهان  در مباحث مرحوم حائريديگر  هاي تحليل  تمام  زيربناي  توحيدي  انتولوژي
 بنابراينو   است  نفس  و مباحث  مدرن  و سياست  شناسي بشر و انسان  و حقوق  شناسي جامعه

شود، با اندك دقت  كه ملاحظه مي . چناناستبرخوردار  ايشانآثار   درميان  بنيادي  از اهميت
تـوان   گيرد، مي كار مي بههرم هستي  ةاي كه مرحوم حائري در بيان نظري در ابزارهاي فلسفي

توجه دارد و هم به سنت فلسـفيِ  سينوي ـ  گفت كه ايشان هم به سنت متافيزيك ارسطويي
صدرايي. اين امر از آن جهت است كه مباني اصولي كه مرحـوم حـائري بـراي    ـ  افلاطوني

كند بسيار نزديك بـه   ها بنا مي پذيرد و تفكر فلسفي خود را بر آن هرم هستي مي ةنظري ةارائ
  .استمباني و اصول حكمت مشائي و نيز حكمت متعاليه 
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برخـي از   ةپاي ـ بـر كه مرحوم حائري آن را مطرح كرده است،  چنان آن ،هرم هستي ةنظري
 »الواحـد « ةتوان به قاعد اسلامي بنا نهاده شده است. از اين جمله مي ةترين قواعد فلسف مهم

 ةخـدا بـا هسـتي رابط ـ    ةدهد كه رابط زعم مرحوم حائري، اين قاعده نشان مي به ؛اشاره كرد
گرايـاني چـون    علت و معلول كه در تفكـر تجربـه   ةطاما نه چونان راب ،علت و معلول است
هـاي مختلفـي    صـورت  الواحد به ة). قاعد195افاضه (همان:  ةمثاب بلكه به ،هيوم مطرح است

الواحد « ، يا»الواحد بما هو واحد لايصدر عنه الا واحد« يا »الواحد لايصدر عنه الا الواحد« چون
 :ق1403سـينا   بيان شده است (ابن »واحداً بالعددلا شيئاً إالحقيقي لايوجب من حيث هو واحد 

طرف  و مراد از واحد در يقيهحقواحد به وحدت  طرف علت مراد از واحد در). 122، 3 ج
اخـراج معلـول از    الواحد ةو مراد از صدور در قاعد ،واحد به وحدت غيرحقه است معلولْ

  .)61 - 55 :1377(آشتياني  حد ليس مطلق و عدم ذاتي به سرحد وجود است
هرم هستي، بـا تفكيـك    ةالواحد و ارتباط آن با نظري ةمرحوم حائري ذيل بحث از قاعد

causation  (عليت) ازemanation  (صدور)، بحث هيوم درخصوص علت و معلول را بحثي
بحث از صدور و افاضه. ايـن تفكيـك    ةنه در حيط ،داند مي ،يعني عليت ،نخست ةدر حيط

هرم هستي از اهميت بسياري برخوردار اسـت. گذشـته از ايـن، بـراي      ةبراي بحث از نظري
فقدان اين تصور است كه وجود داراي  هرم هستيهاي تأليف  مرحوم حائري، يكي از انگيزه

خـوبي مطـرح نشـده     غرب به ةمراتب است. ايشان بر اين باور است كه اين تمايز در فلسف
اب، كيفيت تصـور فيلسـوفان غـرب از مفهـوم     هاي ابتداييِ اين كت رو، در بخش است. ازاين

شود كـه انديشـمندان غربـي در تقسـيمات      نمون مي شود و بدين نتيجه ره وجود مطرح مي
اند و براساس اين اشتباه بـزرگ تـاريخي، نتـايج     وجود اشتباه بزرگي كرده ةارسطويي دربار

عـم مرحـوم حـائري،    ز   ). بـه 13اند (همان:  شناسي گرفته در هستي متناقضيمختلف و بعضاً 
تـوان ايـن كـار را     كه درواقـع، نمـي   است ارسطو وجود را به اقسام تجربيِ آن تقسيم كرده

اسـت. البتـه ايشـان توضـيح دقيـق و       »اعطاء حكم بالمثال«اصطلاح  بلكه به ،تقسيم دانست
  كند. عطاء الحكم بالمثال ارائه نمياروشني از اصطلاح 

تـرين مباحـث    كنـد تـا مهـم    كلي سـعي مـي   طور به هستي هرممرحوم حائري در كتاب 
و انتقـاداتي بـر    نـد ديگر مقايسـه ك  اسلامي را با يك ةغرب و فلسف ةشناسي در فلسف هستي

بر آن است تـا نشـان دهـد كـه      ،ديگر . ازسويكندهاي فلسفي در غرب وارد  برخي ديدگاه
 ةطق جديد و فلسـف در من جديدهاي  توان با برخي از روش اسلامي را نيز مي ةمباحث فلسف

با استفاده از زبـان منطـق    ،، ايشان برهان صديقين رامثلاًتحليليِ غرب بهتر توضيح داد. 
 اسـت سـابقه   كند كه اين امر در نوع خود بديع و بي ديگر بيان مي  نحوي جديد غرب، به
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تـرين روشـي اسـت كـه      بخـش  ، برهان صديقين بهترين و اطميناناو). ازنظر 59 - 50 (همان:
اين  ةواسط براين، به تواند انسان را به حقيقت ارتباط ميان خالق و مخلوق آگاه سازد. علاوه مي

كه سازگار با رويكرد وحدت وجود در  ،هرم هستي يا مخروط وجود را ةتوان نظري برهان مي
گيري از روش جدول ارزشي، كه يكي از مباحـث مهـم    . ايشان با بهرهكرد، ارائه استفلسفه 
اي در برهان صديقين دسـت   روشن و يقيني ةكند تا به نتيج ق جديد است، تلاش ميدر منط

، كه بـه مباحـث منطـق    هستي هرم). مرحوم حائري در بخش ديگري از 51: پيدا كند (همان
تسـلط و   ةدهنـد  كند كه نشان كند، به يكي از خطاهاي منطق جديد اشاره مي جديد توجه مي

نظر ايشان، ايـن خطـا    ). به113 :(همان استمنطق جديد اشراف ايشان بر مباحث مطرح در 
كـردن   كه در منطق جديد روابط ميان موضـوع و محمـول در صـوري    شود به اين مربوط مي

پذيرد كـه قضـاياي    درستي منعكس نشده است. مرحوم حائري اين نظر منطق جديد را مي به
ن بـاور اسـت كـه وقتـي بـه      اما بـر اي ـ  ،صورت قضاياي شرطيه درآورد توان به حقيقيه را مي

كه اين نوع قضايا را  گاه آنكنيم كه در منطق جديد،  كنيم، ملاحظه مي قضاياي جزئيه توجه مي
اند. اين خطا چنين اسـت كـه    اند، دچار خطاي منطقيِ بزرگي شده صورت رياضي درآورده به

اند كه موضوع  دهاند و تصور كر صورت قضاياي وجوديه درآورده اشتباه به قضاياي جزئيه را به
كه قضـاياي جزئيـه نيـز ماننـد قضـاياي كلـي        حالي در ،قضاياي جزئيه در خارج وجود دارد

شود، مرحوم  كه ملاحظه مي ). چنان115 :وجود موضوع در خارج نيستند (همان ةكنند تضمين
هاي مطرح در منطق جديد، برخي از  روشاز گيري  با بهره ،كند تا سو تلاش مي حائري ازيك

اسـلامي را بـراي غيرمسـلمانان و محققـان غربـي       ةمباحث مهم كلامي و فلسـفي در فلسـف  
  ديگر، از نقد محتوايي و روشيِ منطق جديد غافل نيست. و ازسوي كندفهم و درك  قابل

  
 ارزيابي ساختار صوريِ اثر. 4

به  ، دربرابر ساختار محتوايي آن، همهستي هرمدر ارزيابي ساختار ظاهري يا صوري كتاب 
  كرد.توجه خواهيم  هاي آن اي كاستي امتيازات و نقاط قوت اين اثر و هم به پاره

  
  امتيازات ظاهري 1.4

، چراكـه در چـاپ ايـن اثـر     اسـت تـرين امتيـازات آن    كيفيت چاپي و شكليِ اثر از مهم. 1
البتـه   ؛اسـت  نحـو مطلـوبي صـورت گرفتـه     جلد به يحاو طر ،آرايي نگاري، صفحه حروف
 ؛رسد نظر مي ي بهيآرا تر از طرح جلد و صفحه آن بهتر و جذاب نگاري حروف
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و از اين جهت مشـخص   رعايت شدهخوبي  قواعد نگارشي و ويرايشي در اين اثر به. 2
 اسـت  آن داشته و تلاش كرده ةاست كه ويراستار محترمِ اين كتاب نهايت دقت را در مطالع

 ؛هم براي مخاطب ارائه كندف   تا با رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي اثري قابل

شناسيِ تطبيقي لحاظ كنـيم،   مباحث هستي ةاگر اين اثر را پژوهشي مقدماتي در حوز. 3
براي اثري مقدماتي مناسب است. البته  ،از اين جهت، حجم اين اثر يعني تعداد صفحات آن

ثر نياورد توانست برخي مباحث (مانند بحث از برهان صديقين) را در اين ا مؤلف محترم مي
شناسيِ تطبيقي ارتبـاط دارنـد    هستي ةو درعوض، مباحثي را مطرح كند كه مستقيماً با حوز
نـه از جهـت    ،شناسـي ارتبـاط دارنـد    (مانند مباحث وجود ذهني، از آن جهت كه به هستي

  شناسي). ارتباطشان با معرفت
 

  هاي ظاهري و شكلي كاستي 2.4
اي است كه در بسـياري از ديگـر آثـار     اثر مسئله هاي بصري و هنري در اين نبودن جنبه. 1

شناسانه  شود. البته ممكن است گفته شود كه مباحث فلسفي و هستي فلسفي نيز مشاهده مي
. كـرد ها را با تصاويري مناسب بـراي خواننـده جـذاب     از سنخ مباحثي نيستند كه بتوان آن

گارش و چاپ آثار فلسـفي بهـره   در ن جديدهاي  توان از شيوه رسد مي نظر مي به اين باوجود
آن  ةو بـراي مطالع ـ  كنـد كم مخاطب در نگاه اول احساس خوبي به كتاب پيدا  برد تا دست

اي سنتي و ساده اسـتفاده شـده    در طرح جلد اين اثر، هرچند از نگاره مثلاً،رغبت پيدا كند. 
در  مخـاطبي را كـه   ويژه بهكند،  آن جذب نمي ةاما چندان نظر مخاطب را براي مطالع ،است
بـراي   ،حيات مؤلف اثر فاصله دارد. امروزه ةاز دورچندين نسل كند كه  زندگي مي اي هدور

هـاي هنـري و    ، لازم است تا از جنبـه دست اينازسوي آثاري   جذب مخاطبان نسل جديد به
 ؛بصري جذاب نيز بهره گرفته شود

فصول مختلف اثر اشاره  ةتن شمارتوان به نداش هاي ظاهريِ اين اثر مي از ديگر كاستي. 2
هاي فرعيِ هر فصـل،   براي تفكيك هر فصل در يك كتاب و نيز تفكيك بخش ،كرد. امروزه

و هم  كندتر ملاحظه  شود تا خواننده هم تفكيك فصول را بهتر و واضح از اعداد استفاده مي
 ؛تر بيابد مطلب يا مطالب موردنظر خود را آسان

. اسـت هـاي ايـن اثـر     اي در پايان هر فصل از ديگر كاسـتي  نبودن خلاصه يا چكيده. 3
هـا و   با برخي پرسش راه هماي از مطالب درون آن فصل  كه در پايان هر فصل خلاصه چنان
توانستيم ايـن اثـر را منبعـي بـراي      شد، مي تر مطرح مي و تأمل بيش  براي مطالعه هانهاد پيش
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چنين بهتر بود  هايي چون فلسفه و الهيات قلمداد كنيم. هم هبرخي دروس تخصصي در رشت
شد. البته  تر نيز معرفي مي بيش ةفصل، منابعي براي مطالع ةبر خلاص در پايان هر فصل، علاوه

 ؛هاي بعدي اين اثر چنين همتي داشته باشد محترم در چاپ ويراستاررود كه  انتظار مي

دكتـري خـود معرفـي     ةشده در اين اثر را بخشي از رسـال  مطرح ةمؤلف محترم نظري. 4
محوربودن اين رساله، منـابع   دليل محققانه و پژوهش هب ،رود كه كرده است. طبيعتاً انتظار مي

 »هـا  فهرسـت كتـاب  «، اما در پايان كتاب، صرفاً نام چند اثر در قالب شد ميمربوطه نيز ذكر 
 ،چنـين  شـناختي ارائـه شـود. هـم     ت تفصـيليِ كتـاب  كه اطلاعـا  بدون اين ،شود مشاهده مي

شناسي اسلامي و غربي معرفي شده است، در  جاكه اين اثر پژوهشي تطبيقي ميان هستي ازآن
ميان نيامده است. درمجموع، بخـش   غرب به ةپايان كتاب، هيچ ذكري از منابع مهم در فلسف

 ؛استف و اندك شناسي و فهرست منابع در اين اثر بسيار ضعي مربوط به كتاب

چندان  جاكه مؤلف اين اثر، مرحوم حائري يزدي، بسياري از مطالب را با زباني نه ازآن. 5
روان و گيرا مطرح كرده است، بهتر بود كه ويراسـتار محتـرم در ابتـداي ايـن اثـر، بـا ذكـر        

كـرد و هـم قـدري     اي كوتاه، هم خواننده را با شخصيت و تفكرات ايشان آشـنا مـي   مقدمه
داد. البتـه خـود مرحـوم     شده در اين اثر توضيح مـي  كارگرفته اصطلاحات و روش به ةردربا

اما اين مقدمه بـراي آشـنايي بهتـر بـا      ،است  كردهصورت مقدماتي ذكر  حائري مطالبي را به
  آيد. نظر نمي ورزيِ ايشان كافي به شناسانه و روش فلسفه تفكرات هستي

  
 و محتواييِ اثر شناسانه روشارزيابي . 5

را مرحوم حـائري در زمـاني نگاشـته اسـت كـه هنـوز        هرم هستياين اشاره شد كه  از پيش
منـد و مشخصـي    شناسيِ تطبيقي درميـان انديشـمندان ايرانـي سـاختار روش     مباحث هستي
ارزيابي محتواي اين اثر، كه مرحوم حائري آن را پژوهشي تطبيقي معرفي  ،رو نداشت. ازاين

هاي تطبيقي رواج دارند قدري جاي  ها و ساختارهايي كه امروزه در پژوهش ملاك كند، با مي
توان  رسد كه دركنار ويرايش ظاهري و نگارشيِ اين اثر، مي نظر مي تأمل دارد. باوجوداين، به

تطبيقـي ارائـه    ةتر براي مخاطبان فلسف تاحدودي با ويرايشي علمي و محتوايي، اثري جذاب
اسـت كـه   هـايي   نوشـت پاهاي علمي و محتـوايي توضـيحات و    يرايشاين و ةجمل . ازكرد

هاي محتوايي اين اثر  تواند به متن اضافه كند. درادامه، به برخي از كاستي ويراستار محترم مي
امـا چيـزي از ارزش    ،خورنـد  چشم مـي  هايي كه هرچند در اين اثر به كنيم، كاستي اشاره مي

  :كاهد خود نمي ةمحتوايي آن در زمان
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شناسي معرفي شده اسـت، هـيچ مـلاك و     ، كه اثري تطبيقي در هستيهرم هستيدر  .1
گير بسياري از  روش مشخصي براي تطبيق ارائه نشده است. البته اين مشكلي است كه دامن

هـا و اختلافـات ميـان     . در اين اثر، صرف بيـان برخـي مشـابهت   استهاي تطبيقي  پژوهش
 ـ شناسيِ غربي به قد برخي مباني هستيشناسي اسلامي و غربي و نيز ن هستي پژوهشـي   ةمثاب

در علوم انساني، داراي معيارها و  ويژه بهكه امروزه تطبيق،  تطبيقي قلمداد شده است، درحالي
  ؛كند دانش هرمنوتيك نيز ارتباط پيدا مي  هاي خاصي است كه تاحدودي به روش
اسـت،   كردهدر بسياري از مباحثي كه مطرح  ،مؤلف محترم دقيقاً مشخص نيست كه .2

  ؛بر آن است تا بحثي منطقي مطرح كند يا بحثي فلسفي
شده در متن كتاب، توصيفي جامع و روشـن از   هم در مقدمه و هم در مباحث مطرح .3
  ؛ارائه نشده است »هرم هستي«موسوم به  نظرية
ن غربي شـده اسـت نقـدهاي    هاي فيلسوفا برخي از نقدهايي كه در اين اثر به ديدگاه .4

  ؛منسجم و دقيقي نيست
شناسي غربي در كشـور   تر مربوط به زماني است كه هنوز مباحث هستي اين اثر بيش .5

توان اين اثر را منبعـي جـدي و    نمي ،رو اين ما با تحليل و ارزيابي جدي مواجه نشده بود. از
  ؛قلمداد كرد جديدشناسيِ  هاي هستي روزآمد براي پژوهش

، مـثلاً اي وجود ندارد.  هاي مختلف اين اثر چندان ارتباط منطقي ميان فصول و بخش .6
برهـان  «بحـث   »شناسـي اسـلامي و غربـي    هستي«از فصل   يابد كه چرا پس خواننده درنمي

  ؛به زبان منطق جديد، مطرح شده است هم باتوجه ، آن»صديقين
هاي مختلف تكرار شده است. اين امر براي اثري علمـي   بسياري از مطالب در بخش .7

 ؛و پژوهشي چندان پسنديده نيست

آمده اسـت. اساسـاً چنـين     »شناسي برخي مباحث هستي«در اين اثر، بخشي با عنوان  .8
علمي يا كتاب يا فصلي از يك كتـاب تخصصـي و علمـي شايسـته      ةعنواني براي يك مقال

كه در فصول قبلـي و  است  كردههايي را تكرار  ر اين فصل نيز مؤلف محترم بحثنيست. د
چنين مشخص نيست كه چرا براي اين فصل صرفاً برخي از مباحث  بعدي آورده است. هم

  اما برخي ديگر بيان نشده است!است، شناسي آمده  هستي
ها در  صفتئوري و«، بحثي با عنوان »شناسي برخي مباحث هستي«در همان فصل  .9
تـوان دقيقـاً مـراد راسـل و      آمده است. اساساً جاي تأمل دارد كه آيا مـي  »اسلامي ةفلسف

فرعيـه نيـز    ةاسـلامي و قاعـد   ةهـا را بـه فلسـف    وصـف نظرية دانان غربي از  ديگر منطق
  ؛يا خير كرد اطلاق
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ها براسـاس فهـم معنـاي هسـتي      شود كه تفاهم ميان انسان ادعا مي ،107 ةدر صفح .10
رسد اين ادعايي جالب و مؤثر در مباحث مربوط بـه مطالعـات فرهنگـي و     نظر مي ت. بهاس

فرهنگ باشد، اما مؤلف محترم هـيچ توضـيح و تحليـل روشـني در ايـن خصـوص        ةفلسف
  ؛كند نمي  ارائه

  تمـام   زيربنـاي   هسـتي   هـرم   هندسـي   ةمرحوم حائري بر اين بـاور بـود كـه نظري ـ    .11
و   شناسـي  بشر و انسـان   و حقوق  شناسي و جامعه  شناسي جهان  ديگر در مباحث هاي تحليل

خصـوص    ، توضيحي در ايـن هستي هرماست. اما در كتاب  نفس  و مباحث  مدرن  سياست
هـاي غيرمتـافيزيكي    تواند زيربنـاي برخـي دانـش    ارائه نشده است كه چگونه اين نظريه مي

  ؛اشدب مدن سياستو شناسي  خصوص جامعه هب
اند چندان وافي به مقصود نيستند و  هايي كه براي تفهيم مطلب بيان شده برخي مثال .12

وجـود و   ةبـراي تفهـيم رابط ـ   220 ة، در صفحمثلاًجايي نباشند.  ههاي ب رسد مثال نظر مي به
انـد،   مداران تشبيه كـرده  آميز در اصطلاح سياست زيستي مسالمت ماهيت، اين رابطه را به هم

 رسد و ثانيـاً  نظر نمي چنين تشبيهي ازلحاظ فلسفي چندان مربوط و منطقي به كه اولاً درحالي
زيسـتي   توانـد ماننـد هـم    وجـود و ماهيـت مـي    ةكه چگونه رابط است توضيحي داده نشده

  آميز باشد. مسالمت
  

  گيري . نتيجه6
رود و از  شـمار مـي   متافيزيـك بـه   ةاز آثـار برجسـته در حـوز    هستي هرمدرمجموع، كتاب 

بـا   ،تا بتوانـد  است كردهشود كه مرحوم حائري سعي زيادي  محتواي اثر چنين برداشت مي
اسلامي با مباحث مطرح در متافيزيك غربي، عمـق و اصـالت    ةبرخي مباحث فلسف ةمقايس
اي كـه   اسلامي را نشان دهد. بدون ترديد، اين اثر در زمان حيات ايشـان و در زمانـه   ةفلسف
 ـمـا تجر  ةو متفاوتي را در فرهنگ و جامع  ث فلسفي و متافيزيكي غربي حضور تازهمباح ه ب
تـوان ايـن اثـر و ديگـر      كردند، از اهميت بسياري برخوردار بوده است. امروزه نيـز مـي   مي

هـا و   شـناختيِ مرحـوم حـائري را در دانشـگاه     و معرفـت  ،هاي فلسـفي، متـافيزيكي   ديدگاه
 ـ  ،كرداحيا   هاي فلسفي حوزه منـد و متناسـب بـا جديـدترين      ارچوبي نظـام ه ـچ ةاما بـا ارائ

رسـد، ويراسـتار    نظـر مـي   هاي تطبيقي در علوم انساني. بـه  ها در پژوهش رويكردها و روش
هاي مرحوم حـائري   محتواي اين اثر و ديدگاه  گراني كه به محترم اين اثر يا ديگران پژوهش

فلسـفه و   ةمتفكران معاصـر ايـران در حـوز   هاي  كردن انديشه برجسته ةتوجه دارند و دغدغ
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بـا   راه هـم مند و نيـز   ساختاري روش ةكلام را دارند بهتر است آثاري از اين دست را با ارائ
صورت شرح و توضيح در انتها يـا ابتـداي    هو چه ب انوشتصورت پ هت لازم، چه باتوضيح

ها و رويكردهاي  گران درخصوص روش رو، لازم است پژوهش . ازاينكنندمنتشر  ،هر فصل
مطالعات تطبيقي در فلسفه، از دانش و اطلاعـات كـافي    ويژه به ،جديد در مطالعات فلسفي

تر براي نسل  تر و محققانه نحوي جذاب برخوردار باشند و آثار متفكران برجسته و نامي را به
  .كنندمندان به مباحث فلسفي و كلامي ارائه  هجديد دانشجويان و علاق
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